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قطر در برداشت از ميدان گازي مشترك پيشي گرفت
ايران،بازنده ماراتن برداشت از پارس‌جنوبي 


سرمايه- آذر جزايري: سال 85 بود كه اعلام شد ايران بالاخره پس از گذشت 9 سال توانست روزانه با برداشت 125ميليون مترمكعب گاز از ميدان پارس‌جنوبي با قطر برابر شود. 
اكبرتركان، مديرعامل سابق شركت نفت و گاز پارس سال گذشته در حالي اين خبر را در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه در جواب به خبرنگار «سرمايه» پيرامون وضعيت پيشرفت پروژه‌هاي قطر و افزايش برداشت اين كشور در ماه‌هاي آتي وعده داده بود فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي به زودي وارد مدار توليد خواهند شد و از اين بابت جاي نگراني نخواهد بود. 

مديرعامل سابق شركت نفت و گاز پارس و معاون فعلي امور برنامه‌ريزي وزارت نفت همچنين وعده داده بود: «تا سال 2012 برداشت ما از اين ميدان با هرچه كه تاكنون قطر برداشت كرده است مساوي خواهد شد.»

اين در حالي است كه پس از گذشت يكسال هنوز هم مشخص نيست كه فازهاي 9 و 10 چه زماني به بهره‌برداري خواهد رسيد. 

اگرچه مسوولان نفتي تاكيد دارند اين دو فاز تا زمستان امسال به بهره‌برداري مي‌رسد در اين خصوص احمدي‌نژاد نيز چندي پيش وعده داده بود فاز 9 جهت تامين نياز گاز مصرفي در بخش خانگي تا ابتداي پاييز وارد مدار خواهد شد.

اين در حالي است كه شواهد عيني حاكي از آن است كه بخش دريايي اين دو فاز انجام شده اما در بخش خشكي كار جدي تاكنون صورت نگرفته است. 

در عين حال كارشناسان معتقدند: «بعيد به نظر مي‌رسد اين دو فاز تا زمستان امسال به طور كامل وارد مدار شود.»

اين در حالي است كه يك مقام آ‌گاه در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ديروز در گفت‌وگو با «سرمايه» بر پيشي گرفتن قطري‌ها در برداشت از ميدان گاز پارس جنوبي در سال‌جاري تاكيد كرد اما در عين حال از اعلام اين رقم خودداري كرد.

وي كه نخواست نامش فاش شود، دليل عدم اعلام اين رقم را اين‌گونه توضيح داد: «اين هفته بحث راي اعتماد وزير نفت از مجلس مطرح است و اعلام اين‌گونه اخبار سياسي جلوه خواهد كرد بنابراين اعلام اين رقم در شرايط فعلي به صلاح نخواهد بود.»

اين مقام آگاه در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تاكيد كرد: «فاصله برداشت ما با قطر از اين ميدان روز به روز بيش‌تر مي‌شود.»

حدود دو ماه پيش اين مقام آگاه در گفت‌وگو با «سرمايه» اين رقم را حدود 50 ميليون مترمكعب در روز عنوان كرده بود. 

اين در حالي است كه ايران تاكنون تنها موفق به بهره‌برداري از پنج فاز پارس‌جنوبي شده و از حدود سه سال پيش تا كنون نتوانسته ديگر فازها را به بهره‌برداري برساند و همچنان روزانه 125 ميليون مترمكعب از پنج فاز برداشت مي‌كند در حالي كه قطري‌ها طي سه سال گذشته بيش از دو طرح خود را به بهره‌برداري رسانده‌اند. 

به گفته اين مقام آگاه  سال گذشته (2006) بالاخره ايران و قطر با برداشت روزانه 125 ميليون مترمكعب گاز از ميدان پارس‌جنوبي با يكديگر برابر شدند اما امسال با توجه به اين‌كه ايران در به بهره‌برداري رساندن پنج فاز شش، هفت، هشت، 9 و 10 پارس‌جنوبي با تاخير مواجه است به گفته او، در صورت به بهره‌برداري رسيدن پنج فاز پارس‌جنوبي (شش، هفت، هشت، 9 و 10) در سال‌جاري، تا سال 2012 اين عقب‌افتادگي به صورت كامل جبران خواهد شد. وي مي‌گويد: «هرچند سهم ايران يك سوم از حوزه گازي است ولي اين تصميم از نظر جغرافيايي است اما ميزان برداشت دو طرف بستگي به ميزان سرمايه‌گذاري و توان برداشت از اين حوزه مشترك و مشاع دارد.»

در حالي كه اين مقام آ‌گاه  در منطقه ويژه اقتصادي- انرژي پارس تاكيد دارد: «تا سال 2012 برداشت ايران با هرچه تاكنون قطر استحصال كرده برابر خواهد شد»، قيصر صالحي، نماينده دير، كنگان و جم در مجلس چندي پيش در گفت‌وگو با «سرمايه» تاكيد كرده بود: «براساس برنامه زمان‌بندي پيش‌بيني شده تا سال 2012 بايد توليد گاز را از اين ميدان به 900 ميليون مترمكعب برسانيم اين در حالي است كه تاكنون فقط توانسته‌ايم به توليد روزانه 130 ميليون مترمكعبي دست يابيم.»

به گفته وي، براي تحقق اهداف تبيين شده در برنامه سوم و چهارم تاكنون با نزديك شدن به پايان برنامه چهارم فقط به يك پنجم هدف رسيده‌ايم در صورتي كه دوسوم زمان برنامه‌ريزي شده را صرف كرده‌ايم.

صالحي مي‌افزايد: «در حالي كه مسوولان  نفتي به طور مداوم تاكيد دارند كه در شرايط تحريم سرمايه‌گذاري‌ها حدود 40 درصد رشد نشان مي‌دهد پس تنها دليل موجود در عقب‌ماندگي از برنامه ناشي از مديريت ناكارآمد خواهد بود.»

وي تاكيد مي‌كند: «ما در صنعت نفت با كمبود اعتبارات ناشي از تحريم مواجه نيستيم بلكه با يك چالش مديريتي مواجهيم.»

در اين بين ديروز اكبر تركان مديرعامل سابق شركت نفت و گاز پارس در نهمين همايش حمل‌ونقل ريلي با تاكيد بر اين‌كه «طبق تعهد شركت نفت و گاز پارس به وزارت نفت فاز 6 ارس جنوبي تا 24 آذر بايد به بهره‌برداري برسد»، تصريح كرد: «هنوز سرعت پيشرفت طرح‌ها از سرعت پرداخت اعتبار توسط دولت پيشي نگرفته است.»

به گفته او اين در حالي است كه هميشه منابع اعتباري مورد نياز پارس‌جنوبي به عنوان دردانه دولت تامين شده است. 

هر يك از مسوولان نفتي دلايل متعددي را براي تاخير در بهره‌برداري از اين فازها عنوان مي‌كنند اما آنچه 
تا كنون بارز بوده چالش‌هاي مديريتي در اين منطقه است. 

در اين زمينه وزيري‌هامانه در آخرين روزهاي وزارتش در جمع اعضاي كميسيون انرژي مجلس حضور يافت و در دفاع از عملكرد خود در اين منطقه و دلايل تاخير طرح‌ها گفت: «تاكنون ما هر پروژه‌اي را كه به شركت‌هاي ايراني داده‌ايم با بيش از 30 درصد افزايش هزينه‌ها مواجه شده‌ايم در شرايطي كه حداقل پنج - شش ماه نيز از برنامه زمان‌بندي عقب هستند.‌ به گفته او، اين در حالي است كه حتي پروژه‌هايي كه در دست توتال و هيونداي است نيز در عمل در دست ايراني‌هاست. در واقع شركت‌هاي خارجي فقط سرمايه را با خود مي‌آورند و اكثر پيمانكارانشان چه در مرحله طراحي، ساخت و بهره‌برداري به دست ايرانيان انجام مي‌شود.»

همزمان كارشناسان معتقدند: «عيب از شركت‌هاي ايراني نيست چون ما شركت‌هاي بزرگي داريم كه توان ساخت، بهره‌برداري و طراحي پروژه‌هاي موجود در پارس‌جنوبي را به خوبي دارند بلكه عيب از مديريت ماست، با تفكر مديريتي مي‌توان اين شركت‌ها را هدايت كرد كه متاسفانه اين امر در نفت تاكنون محقق نشده است.»

به گفته اين كارشناسان، در پارس‌جنوبي با مشكلي روبه‌رو نيستيم پس بايد مسوولان نفتي پاسخگو باشند كه چرا با وجود اعلام افزايش سرمايه‌گذاري‌ها، پروژه‌هاي جديد در گل مانده‌اند و با كاهش شديد نيروي كارگري در منطقه مواجهيم.

قطري‌ها و تار و مار مخزن
منطقه ويژه اقتصادي - انرژي پارس در سال 77 در مساحتي حدود 10 هزار هكتار تاسيس شد تا ايران با احداث پالايشگاه گاز در اين منطقه بتواند سهم خود را از حوزه گازي پارس‌جنوبي برداشت كند. هدف ايران از احداث 28 فاز پالايشگاهي در اين منطقه رسيدن به برداشت گاز تقريبا روزانه 900 ميليون مترمكعب است. اما قطري‌ها 10 سال زودتر از ايران، كار در اين ميدان را با شركت‌هايي چون توتال، شل و اكسون موبيل آغاز كردند. 
در حال حاضر، قطر با قراردادهايي به شكل شراكت در مخزن و توليد كه تفاوت عمده‌اي با قراردادهاي ايران (بيع متقابل و فاينانس) دارد، در اين ميدان مشغول به فعاليت و توليد است كه بسيار مورد استقبال سرمايه‌گذاران قرار گرفته است اگر چه برخي از مسوولان نفتي ايران اين نوع قراردادها را به تار و مار مخزن تشبيه مي‌كنند.
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